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فرمول محرمانه مدیریت ایرانی
 و کوکاکولا

این دیالوگ واقعی اســت ســوفیا، عشــق من و  �
شاید باورت نشود که در تلویزیون جهان شمول ایران 
اتفاق افتاده: اســتاندار یکي از اســتان هاي سیل زده 
گفته: «صلیب سرخ جهانی به ما اعتراض کرده که 
رسیدگی (به مردم سیل زده در اردوگاه های رسمی) 

خیلی زیاد است.
 مجری هم با تعجب پرسید: زیاده؟

 استاندار: بله...
 مجری: یعنی چیش زیاد بوده اونجا؟

اســتاندار: گفتند رســیدگی شــما به سیل زده ها 
خیلی زیاد است.

مجری: خیلی زیاد؟
اســتاندار: «بلــه. صلیــب ســرخ جهانی گفت 
رسیدگی شما به سیل زده ها خیلی زیاد است و خارج 
از پروتکل های ماست. شــما نباید این قدر رسیدگی 

کنید».
فرمول کوکاکولا

حالا ما به این ســؤال تاریخی پاسخ می دهیم که 
چرا صلیب ســرخ جهانی به مســئولان ما اعتراض 

کرده؟
پاسخ: صلیب سرخ جهانی دیده صبح تا شب مثل 
چی می دوند، مصیبت در جهان تمام نمی شود. بعد 
نگاه کرده مسئولان ایرانی صبح تا شب زیر باد کولر 
می نشــینند و پا بدهد دوتا ژن خوب تحویل جامعه 
می دهند، یا برخي شان دوتا اختلاس می کنند، مردم 
ایران هم عاشقشان هستند و مشکلی ندارند. صلیب 
ســرخ جهانی حق دارد از عملکرد مسئولان ایرانی 
شاکی باشــد. جهان بداند نحوه مدیریت و کارکردن 
مســئولان ایرانی مثل فرمول کوکاکولاست و کاملا 

محرمانه است.
مسئولان چینی

ســؤال ما این است که واقعا مســئولان ما، قبلا 
بچه محل های ما بودند یا اینها را بسته بندی شــده از 
چین یا مریخ می آورند که زبانشان را ما نمی فهمیم؟

مسئولان مچکریم
می گویند شیوه رسیدگی مسئولان به سیل زده ها 
و زلزله زده ها طوری اســت که ما در حوادث نه تنها 
تلفات جانــی و مالی نداریم، بلکــه هردفعه با هر 
ســیل و زلزله و ... ۳۰۰ نفر به جمعیت ایران اضافه 

می شود و وضع مالی مردم هم بهتر می شود.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

سلام به فردامیدون و سوفیا

اخیرا آماری درمورد میزان کار مفید در جامعه ایران 
منتشر شــده که آن را حداکثر ۱۱ ســاعت در هفته و در 
بخش هــای دولتی حتی رقم ۲۲ دقیقــه در روز برآورد 
کرده اســت. فــارغ از این مورد می توان مســئله گذران 
زندگی را به عنوان عاملي مهم براي کارکردن برشــمرد. 
برای آن دسته افراد که به اصطلاح، خویش فرما هستند، 
راندمــان کارکردن مهم اســت و طبیعتا اگــر این افراد 
احســاس کنند زمانی طولانی صرف می کنند اما نتیجه  
کم می گیرند، ایــن زمان را بــه کار اختصاص نخواهند 
داد. در کشــور ما حداقل در بخش هایی که خویش فرما 
هستند، به دلیل وجود موانع و معضلات مختلف اداری 
و عدم پیگیری از ناحیه مســئولان چنین اتفاقی افتاده و 
چون تلاش بیشــتر هم حاصل بیشــتری ندارد، طبیعی 

است که برای کار، زمان گذاشته نمی شود.
در بخــش دولتی نیز چنین وضعــی وجود دارد. به 
هر حال مبنای کارکردن، گذران زندگی است و متأسفانه 
به دلیل اینکــه افراد در طبقه کارمند و مزدبگیران -چه 
در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی- احســاس 
می کننــد آنچه می گیرند، تکافوی گــذران زندگی آنها را 

نمی کند، طبیعی است که خیلی حاضر نمی شوند ذهن 
خــود را در کار بگذارند. در این مورد البته مدام مســئله 
تنگناها مطرح می شــود ولی با تأیید همه تنگناهایی که 
مملکت با آنها روبه روست، باید گفت تنگنا را برای یک 
دوره می تــوان تعریف کرد و مثلا برای عمر یک انســان 
نمی تــوان آن را تعریف کرد و چنین گفت؛ یک نفر که از 
روز اول زندگی در تنگنا به دنیا آمده است، باید تا روز آخر 

زندگی سختی بکشد.
با همه آنچه گفته شد، باید این نکته را نیز خاطرنشان 
کنم که خــود من حتی در همین وضعیت هم شــاهد 
بخش هایی از دولت و پرســنل زحمت کشی در رده های 
پایین دولت - دولت به معنای کل نظام- هستم که اصلا 
در چنان وضعی که صحبتش را کردیم، نیستند و گاهی 
حتی فرصت ســرخاراندن هم ندارنــد. اما به طور کلی 

مسئله ای که مطرح شد، ممکن است جاری باشد.
متأســفانه هیــچ سیاســت درســت اداری، نظــم 
اداری، آمــوزش مهارت ها یا آموزش هــای اجتماعی و 
روان شــناختی و آموزش احساس مســئولیت برای رفع 
این مشــکل وجود ندارد. جای خالــی چنین اقدامات و 
تمهیــدات لازمی را در همه جا احســاس می کنیم و در 
نهایت هم به هیچ عنوان قاطعیتی در این مورد از سوي 
مسئولان نمی بینیم. مشــکل این است که فکر کرده ایم 
صرفا اگر به کســی کــه کار می کند، ایمنــی بدهیم که 
کارش را از  دســت نمی دهد، به آن معناســت که برای 

او  اطمینان خاطر و امنیت ایجاد کرده ایم. اما به اعتقاد 
من هیچ یک از افراد مزدبگیر، امنیت به معنای آن ندارند 
که دستمزدشــان جواب هزینه هایشان را بدهد. از سوی 
دیگر چه در قانون کاری که در ابتدای انقلاب نوشته شده 
و چه در روند اداری و اســتخدامی، این را جا انداخته ایم 
که کارفرما اگر یک نفر را اســتخدام می کند، تحت هیچ 
شــرایطی نمی تواند او را اخراج کنــد. گرچه من اعتقاد 
ندارم دادگاهــی برای مزدبگیران، کارمنــدان و کارگران 
خاطی وجود داشته باشد، قانون مناسبی نیز سراغ ندارم 
که بر اســاس آن بتوان به کار کســی که زحمت لازم را 

نمی کشد، خاتمه داد.
اکنون ضعف در شــناخت مســئولیت به یک عادت 
بدل شــده و ترویج فرهنگ مســئولیت پذیری و وجدان 
کاری نیــز یک ضرورت و مســئولیت بــرای دولت ها و 
اداره کنندگان کشور است. در کنار آن، کنترل نیز لازم است 
بــرای آنکه به صورت یک فرهنــگ درآید که این بخش 
کنترل هم به شــدت ضعیف است. در مجموع، راه حل 
این مشــکل نظام مند و قانونمند شــدن اســت و اینکه 
بالاخره افراد به تعهداتی که بر اســاس آنها اســتخدام 
می شوند، پایبند باشند و کارفرما –چه در دولت و چه در 
بخش خصوصی و بخش کارگری- حق داشته باشد در 
صورت پایبندنبودن شخص استخدام شده به تعهداتش، 
دیگری را جایگزین او کند و در عین حال کارفرما نیز باید 
بتواند فردی را که به استخدام درآورده، کاملا تأمین کند. 

 ضعف قانون کار، امنیت شغلی و مشکل مسئولیت پذیری

 محمدرضا بهزادیان

 دغدغه هاي یک آموزگار

هفته گذشــته انتشــار نماهنگ هایــی از هم خوانی 
دانش آموزان در چند مدرســه، ســروصدایی در فضای 
عمومی پدید آورد. به اینکه تا چه اندازه این رخداد- به 
گفته وزیر- دسیسه بوده است، کاری نداریم و از سفارش 
نایب رئیس مجلــس برای برخورد با مدیران خاطی! نیز 
می گذریــم.  آنچه در میان همه گروه هــای درگیر با این 
مســئله، به چشــم آمد، هم نظری بر گسترش شادی در 
مدرســه و فراهم کردن محیطی پرنشاط و برانگیزنده در 
فضاهای آموزشی کشور- البته با راهکارهای گوناگون- 
بــود. تقریبا همه ما روزگاری را در مدرســه ها گذرانده و 
همه می دانیم  فضای یادگیری آن چنان که بایدوشــاید 
شــاد نیست و آموزش در ایران از گریزاننده ترین فرایندها 
در کشور اســت. گرچه با گذر زمان دســت اندرکاران به 
دلیــل دگرگونی هــای فرهنگی و به ویژه ســبک زندگی 
شــهروندان و فشــارهای اجتماعی برآمده از آن، تلاش 
کرده اند  محیطی بهتر از گذشته فراهم کنند اما به دلیل 
نبود زیرساخت های درخور و البته وجود مخالفانی اندک 
اما پرزور! آموزش در کشــور، همپای دگرگونی های نوین 

در ســطح جهان، نتوانسته بستری درخور برای انگیزشِ 
نوآموزان، به سوی یادگیری های رسمی فراهم کند.

با همه گله هایی که در این زمینه می توان بر عملکرد 
دســت اندرکاران آموزشی و غیرآموزشــی داشت، نباید 
چشــم بر فرهنگ آموزشــی حافظه-محــور و معدل-
مدار و ریشه های توانمند آن در خانواده ها بست. همین 
دیروز بود که مدیر مدرســه ای می گفت خانواده ها بیش 
از آنکه نگران رشــد فــردی، اجتماعــی، روانی و حتی 
جسمی فرزندان شان باشند، دل نگران نمره و معدل آنها 
هســتند؛ او تأکید می کرد بارها بــرای برگزاری اردوهای 
دانش آموزی، برپایی مراســم هاي گوناگون در مدرســه، 
برگزاری دوره های فنی- حرفه ای، راه اندازی نشست های 
تخصصی با حضور کارشناســان رشــد و بلوغ و... مورد 
اعتراض خانواده ها قرار گرفته که چرا مدیریت مدرســه 
به درس و مشــق و نمــره و معــدل و... دانش آموزان 
کم توجهی نشان می دهد!؟ آموزشِ برانگیزاننده، کیفی و 
کارآمد بستر می خواهد و این بستر نیاز به نگاهی علمی، 
دور از اندیشــه های القایی دســت اندرکاران و همکاری 
همیشگی و تأثیرگذار خانه و مدرسه دارد که شوربختانه 
اکنون چشــم اندازی از بهبود در این زمینه ها به چشــم 
نمی خــورد. اما نکتــه مهم آنکه سال هاســت آموزش 
و پرورش کشــور درگیــر انواع گوناگون و گســترده ای از 
گرفتاری های درونی و بیرونی اســت. نزدیک ۶۰  درصد 

از ۱۱۰ هزار مدرســه کشور فرســوده اند و ایمنی درخور 
برای پذیرش دانش آموزان را ندارند، سال هاســت چند 
صد هزار دانش آموزِ دختر و پســر بــه دلایل گوناگون از 
مدرسه و آموزش باز می مانند، سال هاست  در مدرسه ها 
به دلیل  پرداخت نشدن سرانه از سوی دولت، از تحصیل 
رایگان در مدرســه ها خبری نیســت و اصــل ۳۰ قانون 
اساسی دور زده می شــود، سال هاست مدرسه و کلاس 
محلــی  برای آزار میلیون ها دانش آموز و معلم شــده، 
سال هاست معلمان به دلیل داشتن حداقل معیشت و 
منزلــت گله مندند و اگر هم  اعتــراض می کنند، با انواع 
احکام اداری و قضائی روبه رو می شوند، سال هاست در 
چشــم معلمان، معلم موفق معلمی اســت که شغل 
آب و نان دار دیگری دارد و معلمی شــغل دوم یا ســوم 
او به شمار می آید! و سال هاست که .... . بی گمان موارد 
اشاره شــده، حق های دیگر و چه بسا حق های بزرگ تری 
هستند که در ساختار آموزشی زیر پا گذاشته می شوند و 
دریغ از یک فریاد و دریغ از نگرانی برای به هدررفتن توان 

و استعداد و عمر میلیون ها دانش آموز کشور!
بد نیســت گاهی همــان اندازه که برخی دوســتان 
به سرخوشــیِ اندک دانش آموزانِ اندک مدرســه های 
کشــور حساسیت نشــان می دهند، به حقوق میلیون ها 
دانش آمــوز و معلم نیز توجه کننــد و...  بی گمان بی اثر 

نخواهد بود!   

شادى در مدرسه و حقوق نادیده گرفته شده!

 محمدرضا نیک نژاد 

 میخائیل کونتوریس

عشق و خودشیفتگی
 خودشیفتگی پدیده ای است که ممکن است 
در خانــه، محل کار و زندگی روزمــره خود با آن 
برخورد کنیم. روان شناسان گفته اند درواقع همه 
ما واجد برخی از صفات خودشــیفتگی هستیم، 
اما اگر میــزان آن به بالاتر از حد طبیعی برســد 
و سبب آســیب عاطفی به دیگران شود، اختلال 

شخصیت خودشیفته نام می گیرد.
 بــه علــت دشــواربودن تشــخیص آن بود 
کــه انجمن روان پزشــکی آمریکا تا ســال ۱۹۸۷ 
«اختلال شــخصیت خودشــیفته» را بــه عنوان 
یــک اختــلال، طبقه بنــدی نکرده بــود. اختلال 
خودشــیفتگی عامل بروز بسیاری از مشکلات در 
روابط انســان ها و از جمله روابط عاشقانه است. 
خودشیفتگی نشانه های متعددی دارد و افرادی 
که مجموعــه ای از این عوامــل را دارند، ممکن 
است به «اختلال شــخصیت خودشیفته» دچار 
باشند و دیگری را در ارتباط عاطفی دچار مشکل 

کنند:
 افــرادی که از لحاظ عاطفی نابالغ هســتند، 
همــواره با مــادر یــا پدر خــود مشــکل دارند، 
تقاضاهای زیادی دارند، اســتانداردهای اخلاقی 
مشکوک دارند، دروغ گو یا مهاجم دائمی هستند، 
همدلی نســبت به دیگران ندارنــد، همه را برای 
کنترل کننده  مشــکلات خود ســرزنش می کنند، 

دائمی هستند و... .
در این راســتا خانــه فرهنگ و هنــر توتم در 
دوره هاى کارگاهی با رویکرد روان کاوى به بررسی 
عشق در ســرفصل هاى تخصصی روان پویشی و 
تحلیل و بررســی مراحل رشد شخصیت و آنالیز 

ارتباط بین فردى پرداخته است. 
کارگاه آموزشــی درباره عشــق کــه همراه با 
تحلیل روان پویشــی فیلم اســت، در این دوره با 
موضوع «خودشــیفتگی» از پنجشــنبه، ۹ خرداد 
۱۳۹۸ زیر نظر سینا رحیمی، روان شناس و مدرس 
این کارگاه، در خانه فرهنگ و هنر توتم به نشانی 
تهران، خیابان ولنجك، خیابان نوزدهم شــرقی، 

پلاك ۱٤ برگزار مي شود. 

 پرنده آبیهمین حوالی

یکي از ترندهاي  شــبکه  توییتــر نه به جنگ با ایران 
یــا NoWarWithIran# در آمریکا بود. افراد و گروه های 
مختلفی از جمله برنی سندرز، نامزد  دموکرات انتخابات 
ریاســت جمهوري ۲۰۲۰، درباره اش توییت کرده  است. 
او که البته دقایقي هم بــه صورت زنده در فیس بوك و 
توییتر ســخن گفت، بر این نکته تأکید داشــت که باید از 
همه امکانات سود ببریم تا جلوي جنگ ترامپ با ایران 
را بگیریم. در مجموعه توییت ها و سخنان کاربران ایران 
و آمریکایي  با هشــتگ «نه به جنگ با ایران» نکته هاي 
مختلفــي بیان شــد؛ از جملــه اینکه ترامــپ یکي از 
وعده هاي تبلیغاتي اش این بود که  از جنگ خبري نیست 
و مانند اوباما نمي خواهد جنگ با ایران راه بیندازد. اینکه 
تیم «B» خواستار این است که جنگ آغاز شود، از نکاتي 
بود که کاربران ایراني به آن اشاره کردند. یکي از کاربران 
نیز به این نکته اشــاره کرد که تحریم ها سبب شد  ایران 
دچار جنگ اقتصادي شود و حالا  نباید بگذاریم جنگ با 
ایران آغاز شود. کاریکاتورهایي که از علاقه مندي ترامپ 
و بولتون به جنگ با ایران بود،  نیز بازنشــر شــد. یکي از 
کاربــران  مناظر زیبایي از ایران  منتشــر کرد و نوشــت: 
«این همه هنر و فرهنگ را نمي بینید؟ دســت از ســر ما 
برداریــد»  یا دیگري نوشــت: «میلیون هــا ایراني درگیر 
جنگي خواهند شــد که دلیلي براي آن پیدا نمي کنند». 
اکثر توییت ها بیش از صد تا ۵۰۰ بار بازنشر مي شد. برخي 
نیز ازدریچه طنز وارد شــدند. مثلا تصویري از پایگاه هاي 
آمریکایي اطراف ایران منتشــر کردند و نوشــتند: «ببین 
چقدر کشورشــان را نزدیك پایگاه هاي ما قرار داده اند» 
یك نفر نوشــت: «جان بولتون بیش از ۲۰ سال است که 

دنبال بهانه اي براي جنگ با ایران مي گردد؛  بهانه اي که 
هنوز پیدا نکرده اســت و پیدا نمي کند». یکي از کاربران 
نوشــت: «ما نمي توانیم همین طور ساکت و بي حرکت 
بنشینیم تا این جنگ آغاز شود. ما باید براي دیپلماسي و 
صلح اقدامي انجام دهیم». یکي دیگر از  ان جي اوهاي 
دوســتدار صلح  هم نوشــته بود که ما دوست نداریم و 
نباید بگذاریم این اتفــاق بیفتد. این باور  بولتون و مایك 
پمپئو اســت که درنهایت از ترامپ یك احمق مي سازد. 
آمریکا ناو جنگي به خلیج فارس فرستاده است درحالي 
که هیچ دلیلي جز شهوت جان بولتون براي تغییر رژیم 
وجود نداشــت».  این توییت هم بیش از۳۵۰ بار بازنشر 
شد. یکي  دیگر از نماینده هاي کنگره، «ایلهان عمر» هم 
با اشــاره به خبر ارسال ۱۲۰ هزار نیرو به خلیج فارس که 
البته بعدا تکذیب شد، نوشــت: «ترامپ و جان بولتون 
عملا زمینه جنگ ســرد دیگــري را فراهم می کنند. تنها 
چیــزی که ما بر آن متکی هســتیم،  قدرت کنگره و رفاه 
دونالد ترامپ اســت. ما نمی توانیــم روی دومی تکیه 
کنیــم، بنابراین ما باید  روی اولــی تمرکز کنیم».  برخي 
نمایندگان کنگره به دنبال این هســتند  قانوني تصویب 
کنند که  امکان آغاز جنگ از سوی ترامپ را بگیرد. یکي  
دیگــر از توییت هایي که مورد اســتقبال قرار گرفته،  این 
بود: «صداي طبل جنگ  هر روز بلندتر از پیش شــنیده 
مي شــود. ما هم بایــد با صداي بلندتر فریــاد بزنیم که 
طرفدار صلح هســتیم ما به جنگ با ایران نه مي گوییم»  
و دیگري نوشــته بود: «همه مــا مي دانیم جنگ راه حل 
نیست. بیایید گفت وگو کنیم». ایرانیان زیادي نیز به زبان 

انگلیسي توییت هایي با همین هشتگ داشتند. 

نه به جنگ با ایران 


